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 و عفاف در فرهنگ عصر جاهلی حیاء
 1*متقیامیر مقدم

اهلی عصر جو عفاف در میان مردان و زنان در ادبیات  حیاءنگارنده به مباحثی مانند بروز  چکیده:
کند که آیا فقدان پوشش مناسب برخی پردازد و به این پرسش توجه میو میزان فراگیري آن می

و عفاف است یا نه. نگارنده عفت را در  حیاءاز زنان در دورة جاهلی به معناي فقدان فرهنگ 
ق عفیفانه، پوشش و چند شاخص: نگاه، کلام، گوش، دامن، شرب خمر، کتمان عشق، صبر، عش

 گیرد. آنها فطري بودن حجاب را نتیجه میکند و از حجاب بررسی می
و  حیاءتحلیل محتوا؛  –دورة جاهلی؛ اشعار دورة جاهلی  –تاریخ حجاب زنان  ها:یدواژهکل

 ها. شاخص –دورة جاهلی؛ عفت بانوان  –عفاف 
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 مقدمه

ادلۀ فراوانی از آیات، احادیث و  حیاءعلماي اخلاق براي اثبات فطري بودن    
اند. مطالعۀ فرهنگ اقوام کهن از طریق اسناد تاریخی اسناد تاریخی ذکر نموده

سط آن اي براي بتواند سهم بسزایی در تایید فطري بودن این فضیلت و مقدمهمی
به عصر کنونی باشد. یکی از این اقوام پیشین که مطالعۀ فرهنگ آن از این منظر 

اي دارد، جامعۀ عرب پیش از اسلام است. مطالعه فرهنگ این دوره به ویژهجایگاه 
عنوان بافتی که اسلام در آن نازل شد فهم بهتري از دین را به صورت کلی سبب 

 ريتو عفاف تفسیر دقیق حیاءشود همانطور که پژوهش در خصوص موضوع می
ر ارتباطند مانند احکام دهد که با این دو صفت دهاي دینی را به دست میاز آموزه

اعی وعفاف اجتم حیاءتوان هدف آن را ارتقا سطح مربوط به پوشش که به نوعی می
 دانست.

همچنین نباید فراموش کرد که بررسی فرهنگ اقوام کهن به دلیل بعد زمانی و    
نبود منابع موثق به جز تعدادي سنگ نبشته و یا آثار مکتوب منظوم و منثور بر جاي 

 هايبسی دشوار است. در خصوص عصر جاهلی نیز اگر چه سنگ نبشته مانده،
مت که قس مکتوب فراوانیقابل اعتمادي در زمینۀ بحث در دست نیست، اما آثار 

موضوع این مقاله  اعظم آن منظوم است از آن دوران بر جاي مانده است که در
 نماید.کمک شایانی می

دهد هایی که این پژوهش به آن پاسخ میلو عفاف سوا حیاءدر بین ابعاد مختلف    
هایی در جامعه نمود و عفاف در عصر جاهلی به چه شیوه حیاءاز این دست است: 

یافت؟ آیا در جامعۀ آن روز فراگیر بوده یا به گروه یا افرادي اختصاص داشته؟ می
ء و عفاف در آن دوره حیاآیا پوشش زنان و مردان آن روز دلیل بر رواج فرهنگ 

است؟ و سرانجام این که آیا فقدان پوشش مناسب برخی از زنان جاهلی به معنی 
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 و عفاف در آن عصر است؟ حیاءفقدان فرهنگ 
 اصلیبحث 

 رفاًیا ع یا عقلاً در اصطلاح شرم داشتن از ارتکاب چیزي است که در شرعاً حیاء   
که از  است صفتیو عفت  1مذموم است و شرم داشتن از غیر این، حماقت است

ترین بر مبناي متون جاهلی یکی از عالی 2کند.غلبه شهوات بر انسان جلوگیري می
ترین اوصاف زن که همواره مورد ستایش عرب جاهلی به فضایل و یکی از زیبنده

که اگر زنی در آن عصر از اي ء و عفاف است به گونهحیارفت فضیلت شمار می
ت. یافماند به شدت از جایگاهش تنزل میاتصاف به این دو فضیلت به دور می
بر وجود آن نزد همسرش بر خود  نهاد ومرد جاهلی نیز این صفت را ارج می

راید سبالید، چنانکه شنفري شاعر عصر جاهلی در بارة همسرش امیمه غزلی میمی
  3:ابیات در وصف زنان و عفتشان استکه به باور اصمعی بهترین 

َذَمَّةِ حُلَّتِ            )تحَُلُّ بمِنَجاةٍ مِنَ اللَومِ بيَتَها۱(                
 إِذا ما بيُوتٌ باِلم

 عَلى أمَِّها وَإِن تُكَلَّمكَ تبَلَتِ الأَرضِ نِسياً تَـقُصُّهُ      ی)كَأَنَّ لهَا ف۲(   
 إِذا ذكَُرِ النِسوانُ عَفَّت وَجَلَّتِ           نثَاها حَليلَها یلا يخُز )أمَُيمَةُ ۳(               
 ٤مَآبَ السَعيدِ لمَ يَسَل أيَنَ ظلََّتِ           سى آبَ قُـرَّةَ عَينِهِ )إِذا هُوَ أم۴َ(               
یی هادر حالیکه خانه آنکه مورد ملامت باشدشود بیاش میاو وارد خانه)1(

ء همواره حیااز شدت  )2( .هستنداز این نظر مورد ملامت و مذموم هستند که 
و چیزي ازا و اگر گردد؛ت و گویی روي زمین دنبال چیزي میسرش پایین اس

سرافکندگی و  ۀسخن دربارة امیمه مای )3( .دهدبپرسند کوتاه جواب می
و با پاکدامنی » اميمة«باشد، نام جا سخن از زنان  خواري شوهر نیست و هر
                                                           

          .۴۷ص  ،۳ج  جامع السعادات، ،یالنراق یمحمد مهد .١
 .ذیل واژه عفّ معجم مفردات الفاظ القرآن، ،یالراغب الاصفهان .٢
 .۱۰۹ المفضلیات، ص ،احمدمحمد شاکر. ٣
 .۳۳-۳۲ص  دیوان شنفری، ،شنفری .٤
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همچون  چون شوهرش عصر هنگام به خانه برگردد، )4( همراه است.عفت 
 اي.پرسد کجا بودهگردد و از زنش نمیشخص خوشبخت و خشنود بر می

از زنان مشهور به عفت در آن زمان که به همین دلیل عفیفه نام یافت، لیلی بنت    
از سر شرافت ابا ودند، اما او لکیز بود. بسیاري از اشراف عرب خواستگار او ب

کرد تا آن جا که پسر شاه ایران، آوازة او را شنید و دستور داد تا او را به نزد او می
. شاهزاده بر در خواست ازدواج او شنید ابا کردآورند و چون به نزد شاه آمد و 

اوسخت گرفت و آزارش داد تا در نهایت به یاري پسر عمویش از این مهلکه 
 1نجات یافت.

 اي به شماردهد عفت در آن جامعه صفت پسندیدهدیگر شواهدي که نشان میاز    
رفته است شعر سلیک است که در توصیف زنی از بنی عوار بن مالک او را به می

 داند:دلیل عفیف بودن بهترین دختر می
 راعُوا یبنَ لنَِعمَ الجارُ أُختُ         لَعَمرُ أبَيكَ وَالأنَباءُ تنُمى )۵(                    
ا شَنارا     مِن الحفََراتِ لمَ تفَضَح أبَاها )۶(                      2ولمََ تَرفَع لإِِخَوِ

-همسایه خوب کنند، چهمی بازگو نیز آنکه اخبار حال پدرت جان به قسم )5(

 پدرش که است ءحیا با و عفیف دختران از او )6( .عوار بنی خواهر است، اي
 .است نشده برادرانش براي عاري و ننگ مایهء و نکرده رسوا را

جوانیت رفت و دوران  :از لیلی اخیلیه پرسید اند که روزي حجاجچنین آوردههم   
وده یا به و توبه مراودتی ب تو و توبه تمام گشت اینک بر من راست بگو آیا بین تو

دا ت به خاي تو را خطاب قرار داده که قصدش آن باشد؟ لیلی در پاسخ گفگونه
اي بایکدیگر خلوت کرده بودیم هرگز. جز اینکه شبی که در محاورهسوگند 

 آورد که مناسب نیست پس به او گفتم:ساس کردم که سخنانی بر زبان میاح
                                                           

 .۳۰ص ،م۲۰۱۲ حبیب الزیات ،. ١
 .۱۳۷ص ،۱۸ ج ،یالأغان- یالإصفهان الفرج أبو .٢
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ا   ی)وذِ ۷(                   فَـلَيْسَ إليها ما حَيِيتَ سَبِيلُ    حاجَةٍ قُـلْنا لَهُ لا تَـبُحْ 
 وَأنَْتَ لأَخْرى فارغٌِ وحَليلُ    )لنَا صاحِبٌ لا يَـنْبَغي أنَْ نخَوُنهَُ  ۸(                 
ا   ۹(                  ّ  لها مِن تَظنَِّيها عَلَيْكَ دَليِلُ       )تخَالُكَ تَـهْوى غَيرْهَا فكأ

آن چیزي نگو، زیرا مادام که زنده باشی تو را  ةگفتیم دربار حاجتمنديبه  )7( 
ما را صاحبی است که شایسته نیست به او خیانت کنیم و  )8( ن نیست.راهی بدا

رد که تو پندااو می )9( تو نیز از آن کسی هستی که براي او کفیل و همسر هستی.
به غیر) ( اي و گویی نزد او همین گمان براي دلباختگی تودلباخته کسی غیر او شده

 کافی است.
ا مرگ، تاد تاي از این دست اتفاق نیفما رابطهخدا سوگند پس از آن بین هرگز به    

حجاج گفت پس از آن چه شد. گفت شخصی را به قبیله ما  .بین مان فاصله افکند
 :اضر شد و این بیت را بر ما خواندفرستاد و او ح
 خيالها یّ )عفا اللّه عنها هل أبيتنّ ليلة      من الدهر لا يسري إل١٠(

وده است که سر بر بالین گذارم آیا شبی ب ؛گذردخدا از او (معشوق) در )10(
 آنکه خیالش به قلب و ذهنم خطور نکند.بی

 چون مرد آن شعر را بخواند مضمونش را دریافتم و گفتم:
 لا ينالها حاجةأحسن حفظه     عزيز علينا  و یعنه عفا ربّ  )و١١(   
 داشته حاجتیخدا از او نیز درگذرد و حفظش کند. براي ما سخت است )11( 

 .یابدکه بر آن دست نمی باشد
است به وضوح، توجه شدید به حفظ سطحی از اغانی نقل شدهاین داستان که در 

 1دهد.شرف و عفت در برخی از زنان جاهلی را نشان می
هایی از این دست که نشان دهنده رواج رفتارهاي عفیفانه در عرب پیش داستان   

شود. روزي سهل بن ملک فزازي یخی بسیار دیده میاز اسلام است در اسناد تار
                                                           

 .١٩٧ ص ،١١ ،یالأغان - یأبو الفرج الإصفهان .١
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ان خواهر سهل به عنوان میهمان وارد شد، اما او را نیافت. در این زمحارثة بن أم بر 
ة او گشت و با ابیاتی سعی در دسهل که او را زیبا یافت دلدا .از او پذیرایی نمود

یک  برازندة اي سهل این سخنان :نمود؛ اما او در پاسخ به سهل گفتجلب او 
سهل چون این سخن را از او شنید از آن جا  .شخص عاقل و دانا و نجیب نیست

به نزد برادرش رفت و او را از وي خواستگاري کرد و در نهایت با او ازدواج 
 1نمودو به نزد قبیله اش برگشت.

اند نیز ردپایی از اهمیت ها که میراث اندیشگانی اقوام گذشتهدر ضرب المثل   
(با  2»من فتاة حياءأ«شود. در ضرب المثل هلی دیده میدر فرهنگ جا حیاءیلت فض
است و این در صورتی  شده دانسته حیاءتر از دختر جوان)، دختر جوان نماد حیاء

نشینی هم حیاءدرست است که در ذهن مردم آن زمان بین دو مفهوم دختر جوان و 
 باشد. گسست ناپذیري وجود داشته

براي زنان پسندیده به  حیاءعلاوه بر این که در نگاه مردان و جامعه عفت و    
 حیاءهایی در دست است که در نگاه خود زنان نیز است گزارش رفتهشمار می

صفت ارزشمند و ضروري براي زنان است، چنان که از هند بنت الخس وقتی 
 3را نام برد. ءحیاپرسیدند کدام صفات برازندة زن است؟ در پاسخ پوشش و 

فرهنگ جاهلی حکایت دارد در  حیاء گسترشهایی که از ار گزارشکن در   
یشان دادند. گویا اکه تن به کارهاي ناشایست می استزنانی  دربارة هایی نیزگزارش

رفتند در دادند و مردانی که شب سراغ این زنان میاین عمل خود را شب انجام می
نمودند. پایشان را پاك میهاي خود ردباسسازي با لزمان برگشت، براي پنهان

                                                           
 .٨١ ص ،١ج ، مجمع الأمثال،میدانیاحمد بن محمد  .١
 .٩١ -٩٠، ١ج  أمثال العرب،ی ، المستقصى فیزمخشر .٢
 .٨١ص ، بلاغات النساء ،ابن طیفور. ٣
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 آورد:چنانکه خطیب تبریزي در شرح این بیت از عوراء بنت سبیع می
ـظلــمَــةٍ إزارهُ یالکشح لا    يـُـرخَ  ی)طيانَ طــــاوِ ۱۲(

ُ
 ١لم

با شکمی کوچک و لاغر اندام بود که هیچگاه لباسش  ،او شخصی گرسنه )12(
 (مردي عفیف شدهایش انداخته نمیر روي آثار قدمروسپی ببه خاطر یک زن 

 بود.) همسرشو وفادار به 
اي دهد که عفاف در میان مردان نیز امر پسندیدهچنین نشان میاین بیت هم   

سو، بدون مردانی که تمام همشان هوسرانی بود در جامعه مردانی تراست. بوده
در این  2عربیت چیزي در وجودشان نیست.رفتند که از همت و گمنام به شمار می

میان رؤسا و بزرگان قبایل بیش از همه بر رعایت این فضایل دقت داشتند؛ چنانکه 
او را از خود طرد نمود به دلیل آنکه از شعرش بوي فسق  3اند پدر امرؤالقیسآورده

بر او  تکسی که شهو» ليس سيداً من غلبته شهوته«اند و نیز گفته 4آمدو فجور بر می
 5غالب باشد، رییس نیست.

اف در عرب پیش از اسلام و عف حیاءشواهد بالا گرچه بر ارزشمند بودن صفت    
دهد اما نافی ناهنجاریهاي اجتماعی کند و فراگیر بودن آن را نیز نشان میدلالت می

در این موضوع نیست. در این جامعه مانند هر جامعۀ دیگري اراذل و مردان و زنان 
توان وجود آنان را دلیلی براي اند که البته نمیاسق و فاجري نیز وجود داشتهف

 6عفتی عمومی جامعه آن زمان قلمداد کرد.بی
فاف ء و عحیادر ادامه به هدف تحلیل بیشتر موضوع برخی از نمودهاي فضیلت    

                                                           
 .۴۶۲ ص ،۱ ، ج)أبوتمام(، شرح دیوان الحماسة یالخطیب التبریزی، أبو زکریا یحیی بن عل .۱
 .۶۲-۶۱ جاهلیتها و إسلامها، الجزء الأول، ص یالمرأة العربیة ف ،عبداالله عفیفی .٢
 شاعر جاهلی که شاهزاده بود.. ٣
 .۶۳ ص همان مأخذ،. ٤
 .همانجا. ٥
 .همانجا. ٦
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 گردد.را در عرب پیش از اسلام به همراه مستندات آن مرور می
 عفت نگاه

از همین رو همواره در برابر ند. ضعف دل آگاه بود مردان عرب به تاثیر نگاه و   
مردي زن . اگر ندانداختو چشم فرو می ندداشت، جانب عفت نگاه میهمسایهزن 

کرد تا زن وارد منزل رفت؛ درنگ میدید، دیدگانش در پی او نمیمی همسایه را
 خود شود:

 ١مأواه یجارت یحتّی يوُار     یجارت یما بدََت ل یوأغَضُّ طرف )۱۲(
گذارم تا دیدگانم ظاهر شود، چشم بر هم می چون زن همسایه در برابر )12(

 در منزلش مأوي گیرد.
نمونه دیگر از این رفتار عفیفانه مردان حاتم طائی است. وي نیز هنگام غیاب    

از دیدار با او ابا داشت  ةهمانند عنتر داشت ونگاه میحرمت زن همسایه را همسر
رمتش را نادیده گیرد آن که ح، بیداشتو اگر زن در این زمان به سخاوت او نیاز 

 :کند. خود این گونه این رفتار را توصیف میرساندمیاو را یاري 
ا   یجارت ینو ما تشتکي )۱۳(                  إذا غاب عنها بعلُها لا أزورها  غيرأ
 إليها و لم يقصر علی ستورها   ، ويرجع بعلها یسيبلغها خير  )۱۴(                

از او اي ندارد، جز این که هر گاه شوهرش ام از من شکوهزن همسایه )13( 
 کنم.غایب شود، او را دیدار نمی

ایستم و چون شوهرش برگردد، وت به او باز نمیاما در عین حال از سخا )14(
 حریمش صورت نگرفته است.خواهد دید که هیچ قصوري بر 

رود به شمار می صعالیک نامدار جاهلیشعراي از نیز که بن ورد عبسی  ةعرو   
هر کس که گمان « :است هبدالملک بن مروان در بیان شخصیت او گفتع همان که

                                                           
بر ای مزید تفصیل شرمخوی و مشهور عصر جاهلی است.  عنترة بن شداد از شعرای. ۷۵ص م،۱۹۹۷شداد، بن عنترة دیوان .١

 .۱۲۶-۱۰۷ ص ،۱۳۸۵ مقدم متقی، ر.ک: امیر در خصوص عفت و پاکدامنی وی،
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 1»بن الورد ظلم کرده است ةدر مورد عرو به یقینترین مردم است برد حاتم بخشنده
ا حیاء شخصی ب، او از طرفی دیگر .زنان استبه اش احترام از خصوصیات برجسته

ذیل از همسرش که  این فضایل در عبارت زد.کمتر از او سر می فحشاء بود و
 :دربارة وي گفته مشهود است

اً و وأغضّ طرفاً و أقلّ فحشك واالله ما اعلم امرأة من العرب ألقت سترها علی بعل خير منـ 
به خدا سوگند من سراغ ندارم زنی از زنان عرب را که  .أجود يداً و أحمی للحقيقة

اهش تر و گنارد که از تو بهتر و چشم فروهشتهحجاب خود را در برابر شوهري برد
            .کمتر و سخاوتمندیش افزونتر و دفاعش براي حقیقت از تو فزونتر باشد

 ؛شدید او به زنان دارد از احترام اخبار رسیده در مورد رفتار او با اسیران حکایت   
وي چنین  2.کردنمی لمساو زنان را که  گویندکه راویان ادب در وصف او میچنان
 سراید:می

 وَلا يُستَضامُ الدَهرَ جاري وَلا أرُى       كَمَن باتَ تَسري للِصَديقِ عَقاربِهُ )۱۵(       
 ألَوَت ريِاحٌ ببَِيتِها            تغَافلَتُ حَتىّ يَسترَُ البَيتَ جانبُِه یوَإِن جارَت )۱۶(       

 )گیرد و من نیز (براي اودر طول روزگار مورد ظلم قرار نمیام همسایه )15(
 اذیت کند. و رفتار و گفتارش دوستانش را آزار چون کسی نیستم که با

کنم تا در خانه او تغافل می از ها در خانه همسایه به جریان افتد،چون باد)16(
 .اش مأوي گیرد

ر نگاه شود او نیز همانند رسم پسندیدة آن روزگاهمان گونه که ملاحظه می   
 اش مأوي گیرد.گستراند تا زمانی که وي در خانهخویش را بر زن همسایه نمی

                                                           
 ص ،ش ،ه۱۳۷۷محمد علی آذر شب، و ۲۱۲ص م،۱۹۹۲ فروخ، عمر و ۷۴ص ،۳ ج ،به نقل از الاغانی۳۸۴ص ،شوقی ضیف .١
۸۹. 
 .۱۰۱-۱۰۰، ۹۵-۹۳محمد رضا مروه، ص .۲
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 عفت کلام

ء و عفاف در عصر حیاتواند بازتاب رواج فرهنگ یکی دیگر از مظاهري که می   
ه ب حیاءجاهلی است پاك زبانی است. با وجود اشعار فراوانی که بدون رعایت 

اند شاعرانی نیز وجود دارند که معشوقه خویش را عفیفانه توصیف معشوقه پرداخته
 :کندرا محجبه و در سراپرده معرفی می گاه اواند. توصیف کرده

 ١المسِكَ جَيبُها       تَضَوَّعَ ريَاّها بهِِ حينَ تَصدِفُ وَرَبَّةُ خِدرٍ ينَفُحُ  )۱۷(   
دهد و چون از او دور ي مشک میاي که پیراهنش بوو صاحب سراپرده)17(

 سازد.گذرد آن رائحه را منتشر میبش میشوي نسیمی که از جانمی
 :نمایاندو گاه او را رخ در نقاب کشیده می  

 ٢كَأَنَّ الشَمسَ تحَتَ قِناعِها       إِذا ابِتَسَمَت أوَ سافِراً لمَ تَـبَسَّمِ عَروبٌ   )۱۸(             
م سبزیر نقابش است زمانی که ت او زنی خندان است گویی خورشید )18(

 .کند یا زمانی که روبند ندارد و متبسم نیستمی
 ٣عَنهُ غَزالٌ مُقَنَّعُ  یيتُ بيَتُهُ       ولمََ يلُهِنفِراشُ الضَيفِ وَالبَ  یفراش )۱۹(
ام خانه او و هیچگاه زن زیبارویی چون فرش مهمان است و خانه فرشم )19(

 دارد.ه زده مرا از آن مهمان سرگرم نمیآهو و رو بند
 :گویدحمایت، در پردة تصویر کشیده می و دیگر گاه او را مصون و مورد   
 ٤کغصن البان بين الولائدِ   یمصونةً     وتمشمِن البيضِ لا تلقاکَ إلاّ  )۲۰(               

، همواره مصونش وستی است که چون او را دیدار کنیاو از زنان سفید پ )20(
 .رودجوان، چون شاخه درخت بان راه می خواهی یافت. و در بین دختران

 ،ان نبوده، بازداشتن زبان از دروغعفت زبان تنها محدود به سخن در مورد زن   
                                                           

 مکتبة الموسوعة الشعریة، أُحَیحَةِ بنِ الجَلّاح.  .۱
  .یالغنََومکتبة الموسوعة الشعریة، الطُفیَلِ . ۲
 مکتبة الموسوعة الشعریة، عروة بن الورد. .٣
 .١٠٥ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .٤
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شده است. در وصیت سخن زشت نیز در عرب پیش از اسلام توصیه می ،ناسزا
تکم کفوا ألسن است که: اکثم بن صیفی از خطباي مشهور عرب به هنگام مرگ آمده

 1.هایتان را نگه دارید که قتلگاه انسان بین دو فک اوست، زبانفإن مقتل الرجل بين فکيه
ی به ناسزا نگشود؛ حترا  شگاه زبانهیچ نیز نقل است که  عنترة بن شداددربارة    

گفت و چنان چه کسی به او ناسزا می 2در هجا نیز زبانش از سب و دشنام مبرا بود
 گذشت:می، از او کریمانه در کردمیآبرویش تعرض به و 

 ٣یو الناذَرين إذا لم ألقَهما دم     و لم أَشتُمها  یعِرض ی)الشاتمَِ ۲۱(
دهند اما من زبان به دشنامشان نگشودم و آن دو مردي که مرا دشنام می )21(

 .اندان بر ریختن خون من هم پیمان شدههمان دو که در نه
نان در برابر دشمهاي او که از معلقات سبع یکی از ویژگی معلقة طرفة بن عبددر    

ید: گومی ینت است، چنانکه در ابیات ذیلکند صدق و پاکی طبه آن مباهات می
گشایند این جسارت و جنگاوري و صدق که دشمنان من زبان به دشنامم می زمانی

 راند:من است که ایشان را از من دور میو اصل و نسب 
 ٤یومحَْتد یوصِدق یعليْهِمْ وإقْدَام        یجَراَءَت الرجال یعَنّ  نَـفَىوَلكِنْ  )۲۲(

ر شی دشعرا همچون امرؤالقیس و اع البته نباید از نظر دور داشت که برخی از   
عربی  انه در ادبیاتروي نموده و توصیفاتی نامودبتوصیف جسمانی محبوبه زیاده

د که بن شداد بودن ةعنترمانند اند؛ اما در مقابل ایشان نیز شعرایی برجاي گذاشته
 محبوبه خود،در توصیف جسمانی  ةکردند. عنترعایت میرهمواره جانب عفت را 

حتی زمانی که  او 5کرد.دوري میپردة عاشقانه از وصف جزئیات و تغزل بی »عبله«
                                                           

 .٥٧٤ ص ،۱ ج الدّین وتمام النعّمة،كمال  ،الشیخ الصدوق. ۱
 .۱۲۷، ص ، عنترة بن شدادالصباح یمحمد عل .٢
  .٦٩ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .٣
  .۱۱۸ص  ،یشرح المعلقات السبع للزوزن، یالزَّوْزَن أبو عبد االله .٤
 .۱۴۶، ص یـ الأدب الجاهل ی، تاریخ الأدب العربیسید جعفر حسین. ٥
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دازي زنان پر. چنان که در تصویرشت، صورتگري عفیفانه داکردزنان را توصیف می
 کند:اش، آنان را پاکدامن ترسیم میقبیله

 ١و الديباجِ  یالأحداج    يطلُعْنَ بينَ الوَش لِمـن الشموسُ عـزيـزة )۲۳(
ین و هاي رنگرون کجاوه از آن کیست که با لباساین زنان پاکدامن د )23(

 درخشند؟منقش و حریري چون خورشید می
 عفت گوش. 2-2-1

با بررسی تاریخ ادبیات جاهلی بر این مسأله نیز واقف خواهیم شد که عرب    
دانست، چنانکه از اشعار حاتم ر چیز ناپسندي را بر خود روا نمیجاهلی شنیدن ه

 داند:استراق سمع سخنان همسایه بري می آید او خود را ازطائی بر می
 ٢عن حديثهم وَقرُ  یلـةٌ          و فی السمع منّ غف یعن جاراتِ قومـیّ بعين         

 خوانیم:و از مثقف عبدي می
 مِن صَمَم یوَما ب یَ عَنهُ أذُُن وكَلامٍ سَيِّئٍ قـَــــد وَقَـرَت                              
 ٣الخنَا أبَقى وَإِن كانَ ظلََم یذ    وَلبََعضُ الصَفحِ وَالإِعراضِ عَن                    

 گوششود که شاعر یکی از آداب معاشرت را پرهیز از کلام زشت و ملاحظه می   
 شمارد.داند و آن را یک فضیلت بر میندادن به آن و دوري از آن می

ین جا بایسته است که هدف از آوردن این شاهد مثالها اثبات ذکر این نکته در ا   
ء و عفاف در فرهنگ جاهلی نیست، زیرا مسلم و بدیهی است که در حیاوجود 

ء و عفاف نبوده است؛ بلکه حیااي عاري از مان و مکانی هیچ جامعههیچ برهه از ز

                                                           
 .١٣٥ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .١
ام غافل است و گوشم از شنیدن سخنان ایشان سنگین چشم من از زنان همسایه( .یبة الموسوعة الشعریة، حاتم الطائمکت .٢

 .)است

برخی از روی  من کر نیستم. زشت کرند با اینکههای من از سخن گوش( .۲۰۲ص ،۱ج  ،الأب شیخو، المجانی الحدیثة .٣
 )چند که آن دشنام چون آب خنک باشدتر است هرها بهتر و باقیو اعراض از دشنامها گرانی
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چگونگی بروز آن در عصر جاهلی  ء و عفاف وحیاهدف تبیین مظاهر فرهنگ 
 باشد.می
ء و عفاف نزد زنان و مردان بدوي حیاتوان نتیجه گرفت که رعایت بنابراین می   

 د.کردنلال و مباهات میجاهلی یک ارزش بوده است که در مقام مفاخره بر آن استد
و ء یاحبنابراین نباید براي خواننده خلط مبحث پیش آید و تصور نماید که این 

زنان و مردان عفت در آن دوران سراسري و عمومی بوده است، بلکه بسیار بودن 
ء و عفت حیامقید و پایبند بر هیچ وجه خود را اي که بیفرومایه و دون پایه

 دانستند. نمی
 عفت دامن. 2-2-2

نمود پاکدامنی خود و یکی دیگر از فضایلی که عرب جاهلی بر آن مباهات می   
 یل به پاکدامنی اجدادش مباهاتتبارش بود چنان که لبید در ابیات ذاجداد و 

 :نمایدمی
 1إِذ لا يمَيلُ مَعَ الهوَى أَحلامُها      لا يطَبَعونَ وَلا يبَورُ فَعالهُمُ 

پاکدامنی چنان در زنان صاحب اصل و نسب و آزاده رسوخ یافته بود که هر    
اند زمانی که حمل بن دادند چنان که آوردهمن ترجیح میچیزي را بر آلوده شدن دا

پاسداشت حرمت بدر، فاطمه بنت خرشب را اسیر نمود، وي به خاطر حفظ و 
 2اش خود را از بالاي کجاوه انداخت و درگذشت.حریم خود و خانواده
 3دهند.یشتر به زنان قبیله عذره نسبت میو این ترجیح مرگ را ب

آید که مردان محجوب و شرمخوي و عفیف از از اشعار جاهلی چنین بر می   

                                                           
 .٢٠٠ ص ،یشرح المعلقات السبع للزوزن ،یالزَّوْزَنأبو عبد االله  .١
 .۴۱ ص ،۱جاهلیتها و إسلامها، ج یالمرأة العربیة ف ،عبداالله عفیفی .٢
 .۳۰ ص الجاهلیة، یالمرأة ف حبیب الزیات،. ٣
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د شاعر جاهلی دیدار زنان در غیاب همسرشان ابا داشتند چنان که عنترة بن شدا
 آورد:خود در این باره می

 1الجيشِ لا أغَشاها یوإذا غَزا فعند حَليلها    یّ أغَشی فتاةَ الح
ی در غیاب داشت، حتزن همسایه را در همه حال نگاه میحاتم طایی حرمت    

در این زمان به سخاوت از دیدار با او ابا داشت و اگر زن را  ةهمسر، همانند عنتر
ود نان که خ. چرساندش را نادیده گیرد او را یاري میکه حرمتآنافتاد، بیاو نیاز می

 :دهدبر این مطلب گواهی می
ا     إذا غاب عنها بعلُها لا أزورها یجارت یو ما تشتکين  غيرأ
 ٢، و يرجع بعلها    إليها و لم يقصر علی ستورهایسيبلغها خير 

 :گویدجایی دیگر می در و
 الظـلامُ فـلا خفيت یاذ ا مـابتّ اختـل عرسَ جاري           ليـُخـفين

 3معاذَ االله أفـعـل مـا حييـت    وأخون جـاری       ی أ أفضحُ جارت               
 :آورددر جایی دیگر می و

 ٤إلی سرّ جارة        يـدَ الدهر ما دام الحمـامُ يغرّدُ  یفأقسمتُ لا امش   
مسر را حتی ما در تعالیم و ، یعنی ابا از ملاقات زن در غیاب هالبته این خصلت   

لا تدخلوا علی « فرمود:می 6بینیم؛ چنان که پیامبر اسلامهاي اسلامی نیز میآموزه

                                                           
. اما اگر شوهر به جنگ رود، او را دیدار كنمیملاقات مزن قبیله را نزد شوهرش ( .٧٥ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .١

 )نكنم.
 ند خدا ک ؛ام را فریب دهمر تاریکی شب مخفیانه عروس همسایهاگر قرار باشد د( .۶۴ص ،یالشعر الجاهل ،بطرس البستانی .٢

 )ام چنین نکنم.بر خدا که تا زندهزم؟ پناه ام را رسوا سازم و بر شوهرش خیانت ورکه مخفی نمانم. آیا زن همسایه
م اند که مخفی نمانم. آیا زن همسایهخدا ک ؛ام را فریب دهمر تاریکی شب مخفیانه عروس همسایهاگر قرار باشد د( همانجا.. ۳

 )ام چنین نکنم.را رسوا سازم و بر شوهرش خیانت ورزم؟ پناه بر خدا که تا زنده
به سراپرده  ام که کبوتران بخوانند،دام که در طول روزگار ماسوگند یاد کرده( .۱۸۸ص ،۱عمر فروخ ، تاریخ الادب العربی، ج .٤

   )ای داخل نشوم.زن همسایه
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 1»من أحدکم مجری الدّم. یفإنّ الشيطان يجر -زوجها غاب عنها یالت یأ-المغيبات
این پاکدامنی و عفت رسد به نظر میدر این جا ذکر این نکته ضروري است که    

ز از یی نیرفت و حاتم طاد و حریم همسایه بیشتر فراتر نمینزد عرب بدوي از ح
ه ب نسبت اما با این حال از او روایت شده است که گاه ؛این قانون مستثنی نبود

 )64ص م،1965 (بطرس البستانی، .دیگران نیز عفیف و پاکدامن بود
 عفت در شرب خمر. 2-2-3
رب خمر نبود، لکن گروهی از نوشیدن شاگرچه در عصر جاهلی هیچ منعی در    

ورزیدند،  میهاي خردمند و آزاده و عفیف از شرب یا کثرت شرب آن امتناع انسان
 ، زیرانمودتوانست از شرب خمر دوري میتا می بن شداد ةعنتربه عنوان نمونه 

 :دانستشجاع و زایل شدن عقل او میشراب را سبب گمراهی انسان 
ا عقلُ الشجاعِ و يذَهبُ   یو لا تَسقِن ا        يَضِلُّ  ّ ُدامِ فإ

 ٢کأسَ الم
ن انساهی و زایل شدن عقل ، زیرا شراب، سبب گمراجام شراب را به من ننوشان   

 شود.شجاع می
 بود. او نیز عقل شرابباز دارنده او از نوشیدن 

 ٣علی رَسمٍ و لا طلََلِ  یفلستُ أبك ی    النُّهی عنها و أدََّبنَ یلقد ثنَان
که شراب  آورد، آن چنان نیستمانی که او به شرب خمر هم روي میز   

ر گونه گزندي مصون است و در ؛ بلکه نفسش از هشخصیتش را به تباهی کشد

                                                           
شما جریان در نروید که شیطان همچون خون  ،که شوهرشان غایب است یزنان یهبه خان( ۱۴، ص۲ج ،یمحمد مهدی النراق. ١

 ).دارد

و زایل شدن عقل انسان  ی، زیرا شراب، سبب گمراهجام شراب را به من ننوشان(۱۳۲ ص ،دون تا ،م۱۹۹۷دیوان عنترة،  .٢
 )شود.یشجاع م

 یهاو از همین جهت است كه بر ویرانه باز داشته و تأدیبم نموده )شراب( آندر واقع عقلم مرا از ( ۱۸۰ص ،همان مأخذ .٣
 )گریم.یمنزل یار نم
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، از شرح و تفصیل بدور ل عفت. هم چنان که در توصیف خمر نیز بر سبیامان
 :است

 ١وافرٌ لم يکلَمِ  یو عِرض یمُستَهلِکٌ       مال یفإذا شَربِتُ فإننّ
ونه نگرد و این گکه این چنین به شراب می ةان عنترو چه بسیار تفاوت است می   

کند و اعشی، شاعر معاصر او که مرد شراب است و کباب است و اد میاز آن ی
. همان گنجداو، جز اسباب لهو و لعب چیزي نمیرباب است و در دنیاي تنگ 

رامشگران و ساز و عود، خسته  شاعري که ازشرح و تفصیل بزم و بادة گلفشان و
اهر عباسی ظشود و در شعر به صورت همان شاعران هرزه وشراب بارة عصر نمی
شراب را تحریم  6چون از قریش شنید، رسول االله . و همان شاعري کهشودمی

یا طرفه که  2.ز تصمیم ملاقات حضرت منصرف گردید، همان دم افرموده است
از عضویت در قومش به خاطر عیاشی و شرابخواري و سقوط در رذائل، او را 

  :د. چنان که خود بدان اشاره داردکنقبیله، خلع و طرد می
 یو مُتلَدِ  یطرَيف یو إنفاق یو بيَع      یالخمورَ و لذت یو مازال تَشراب             
 ٣وأفُردِْتُ إفرادَ البعيرِ المعبَّدِ        العشيرةُ کلُّها  ی إلی أن تحَامتن             

 کتمان عشق . 2-2-4
هاي خصلتگیرد یکی دیگر از ء و عفت ایشان نشأت میحیاکه از  کتمان عشق   

زن جاهلی به شدت نگران و خائف از این  رفت.زنان و مردان بدوي به شمار می
ژه مردان نیز به وی .ش فاش شود و موقعیتش به خطر افتدبود که مبادا سرّ عشق

                                                           
؛ اما آبرویم کنممالم را فدا میساری بنشینم، چون به باده گ( .٢٥٦ص ،یشرح المعلقات السبع للزوزن ،یالزَّوْزَن عبد االلهأبو  .١

 برجاست و مصون.
 .۳۷۱ ،۳۶۰ ،۳۵۵ ص ضیف، یشوق .٢
من شرابخواری و لذتجویی و فروختن اشیای موروثی و مکتسب  یهپیوسته پیش( ٢٥ص  ق،١٤٢٣ان طرفة بن العبد، دیو .٣

 )مالیده، تنها ماندم.رفتة قطران بود؛ تا آن جا که خویشانم از من گریزان شدند و من چون شتر جرب گ



  

انز
ل ش

سا
اره
شم

م/ 
ده

63 /
ان 
بست
تا

13
  ه   98

56 

از اینکه نام محبوبه خود را در اشعارشان  – همان طور که پیشتر اشاره شد -شعرا 
ا مبادا از کردند تمیهاي مستعار یاد با کنایه و نام ذر بودند و بیشترذکر نمایند بر ح

 وصال محروم شوند.
 أَلاّ كُلُّ سِرٍّ جاوَزَ اثِنَينِ شائعُِ       وَسِرَّكِ ثالِثٌ  یفَلا يَسمَعَن سِرّ               
 ١عُ الأَضالِ حِجابٌ وَمِن دونِ الحِجابِ   وَدونهَُ      یوكََيفَ يَشيعُ السِرُّ مِنّ               

 گوید:بینیم که میرا می عنترة بن شداددر جاي دیگر و 
 ٢یوأخفيتُ الهوی و کَتمتُ سِرِّ       یو فَضَّلتُ البعادَ علی التدان              

 صبر. 2-2-5
فضیلت انعکاس این  3.باشدفضایل مندرج در فضیلت عفت صبر مییکی دیگر از    

فحشا و میزان غلبه بر نفس نزد عرب بدوي مشاهده توان در دور بودن از را می
 نمود.

                                                           
هر سری که از دو آگاه باش  .ثالثی سر و راز من و تو را بداندنباید شخص ( .٣٥٦ص ،١١ج الأغانی، - یأبو الفرج الإصفهان .١

 )چگونه رازم شیوع پیدا خواهد کرد در حالی که در برابر آن حجابی است و در برابر حجاب جوارحم. شود.نفر گذشت فاش می

 ).تمان كردم و رازم را پنهان داشتمترجیح دادم و عشق را ك یرا بر نزدیك یدور( .١٥٧ص  دیوان عنترة، بن شداد،عنترة  .٢
نیز  یركند وشامل فضایل دیگیپیدا م یعفت بیان شد ، این فضیلت ابعاد و انواع مختلف یكه برا یبا توجه به مفهوم عام .۳
 : ها عبارتند ازاز آن یشود كه برخیم

ا از استحقاق تآید یمانسان پیش  یكه به هنگام احساس ارتكاب عمل قبیح، برا یانفعال نفسان یعبارت است از نوع ـحیاء: و آن 
 .مذمت بركنار بماند

 .تا منقاد و مطیع لذات قبیح نشود مقاومت نفس در برابر شهوات است ـ صبر:
 .بروز شهواتمأنینة نفس، در هنگام : عبارت است از سكون و طـ دعه

 نوشیدن و زینت است. آسان گرفتن در خوردن و یرضایت نفس به ضروریات بدن و یا به عبارت ی: یعنـ قناعت
كه سزاوار  یشایسته در امور یاین كه انسان از اموال خود، به شیوه و مقدار ی؛ یعنـ سخاوت: و آن اعتدال در بخشش است

 .است، انفاق كند
 .ل آن یا بیشتر جزا دهدسان در برابر احسان به مثاین كه ان ی: یعنـ مكافات
حمد . احمد بن م، در صدد رفع آن برآیدیدیگر یغیر مناسب برا یحالت یه: و آن این است كه انسان، در هنگام مشاهدـ شفقت

ـ  ۱۴، ص آداب النفس ،یالعامل یو السید محمد العیثان ۴۲ـ  ۴۱، ص  : تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراقمسكویه،(بن یعقوب 
۱۵.( 
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در تاریخ ادبیات عربی همواره مردان و زنان آزاده غلبه بر نفس و دور بودن از    
 اند چنان که لبید بن ربیعه شاعر نامور جاهلیحشاء را به عنوان یک فضیلت ستودهف

 داند:س را براي اجدادش نوعی افتخار میعدم پیروي از نف
 ١لا يطَبَعونَ وَلا يبَورُ فَعالهُمُ       إِذ لا يمَيلُ مَعَ الهوَى أَحلامُها

د که مقام خود را آورندح یا فخر آن را در سلک صفاتی میشعرا نیز به هنگام م   
ا از رهمواره بر نفسش غالب بود و آن اند چنان که عنترة بن شداد بدان برافراخته

 :داشتشهوات پست و فرودین دور می
ا        حتی أرَی ذا ذمّهٍ و وفاءِ  ِ  ٢و لأََحمِينَّ النفسَ عن شهوا

 :گویدو در جایی دیگر می 
 ٣امروٌ سمَْحُ الخليقة ماجِدٌ         لا أتُبِعُ النفسَ اللجوجَ هواها یإنّ                   

کرد و در مفاخرتی برائت ساحت و دور ه او بر این ساحت بري، مباهات میگا   
حشا گفت: فکشاند؛ چنان که میرا به اعلی درجۀ خود به تصویر میبودن از فحشا 

 :فحشا دوري گزینمگزیند، نه این که من از از من دوري می
 ٤کبُعدِ الأرض عن جوِّ السماءِ      یو لکن تبعُدُ الفَحشاءُ عنّ 

 عشق عفیفانه. 2-2-6
مظاهر فرهنگ حیاء و عفاف در عصر جاهلی که به وضوح بر یکی دیگر از    

-گی بروز آن دلالت دارد، حضور عشقوجود این دو فضیلت در آن عصر و چگون

 هاي بدوي و عفیفانه و پاك است.

                                                           
فعالشان ناپسند دامن عرض و آبرویشان آلوده نگشته است و ا( .۲۰۰ص ،یشرح المعلقات السبع للزوزن ،یالزَّوْزَنأبو عبد االله  .١

 )کند.هایشان از هوی و هوس پیروی نمینیست، چرا که عقل

 )را ببینم.ارم تا شخص پیمان دار و وفاداری دیو نفسم را از شهوات دور م( .٢١٩ص  دیوان عنترة، عنترة بن شداد، .٢
 )كنم.ینم ینفس لجوج پیرو یهستم و از هواها یخلقو خوش ینرمخو یمن مرد( .۷۵ص همان مأخذ، .٣
 ).ه اندازه دور بودن زمین از آسمانفحشا از من دور است، ب( .۲۱۸ص همان مأخذ، .٤
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پژوهشگران و صاحبنظران منشأ این عشق پاك و منزه و راستین را به قبیلۀ بنی    
 هاي ایندانند مهمترین ویژگیاهلی میعذره از قبایل جنوب عربستان در عصر ج

جدایی  ،وفاداري کتمان، ،پاکدامنی ،وان زمینی و انسانی بودن این عشقتعشق را می
ه آنکري از شاعران این مکتب بیاز همین رو بر بسیا 1و مرگ در راه عشق دانست.

 منتسب به قبیله عذره باشند نام عذري نهادند.
 ةورد ةبن شداد عبسی، شاعر نامور و پر آواز ةعنتر بهتوان از جمله این شعرا می   

را ؛ زیمیدان بر همگان تفوق و برتري جستکسی که در این  ،اشاره نمودجاهلی 
رین تدهندهفضیلت را در شعرش تا تکان خود، این ۀاو توانست با غزل عفیفان

و اعتلاي غزل رشد و شکوفایی  ۀصورت اعتلاي اخلاقی، ارتقا دهد و زمین
 تبهاي بعد فراهم سازد و به فرجام ، خود در مقام نخست مکخاکساري را در دوره

 .شعراي غزلسراي عذري قرار گیرد
 ها وامدار دختر عمویش عبله بود،در رسیدن به تمامی این موفقیت ةربه واقع عنت   

 ها را در اوترین و پایدارترین عشقلباختگی او به عبله نه تنها لطیفزیرا د
برانگیخت، بلکه سبب شد تا تمامی زوایا و ابعاد این فضیلت در رفتار و کردار و 

مام ت ۀ، آیینکه چون گفتارش در سلک نظم درآمد گفتار او تجلی یابد؛ تا آن جا
 حوصله دیوان او را مطالعه نماي این فضیلت گشت . از این رو چون پژوهشگري با

واهد دید. در عري محجوب و عفیف خ، دیري نپاید که خود رادر برابر شانماید
ند کو رفتارش با زن بیگانه مشاهده میگاه او را در سلوك هاي تصویر، این پرده

 ةادگز قدمی از جدارد و هرحرمتش را پاس می که از سر عفت و شرافتی بلند پایه،
شود گر مینظارهاو را در خطاب با معشوقش عبله،  اهنهد و دیگر گعفاف بیرون نمی

کند و ده میبسندارد و شیرین و دلپسند با او دل خوش میه عفیفانه به گفتگویی ک
                                                           

 .۱۰۶ ص ،»عروه و عفراء«و » لیلی و مجنون« مضامین عشق عذری دربررسی تطبیقی  عبدالهی، حسنو  فرشته محمدزاده. ١
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یابد که در توصیف چون صورتگري چیره دست و عفیف می ، او رازمانی دیگر
گستراند و به بوي خوشی از او یا جسمانی عبله نظرگاه خود را بیش از حد نمی

 1.ندکا میگوارایی دهانش و یا چیزي شبیه به آن اکتف
بر خلاف دیگران همچون حاتم طائی و غیره که  در رفتار با زنان اسیر او حتی   

و  عفیف و شرمخوي بود2 ند؛دانستبیگانه را منافی عفت نمیایشان و زنان تمتع از 
د. شپرداخت، هرگز به او نزدیک نمینمیاش را به سرپرست و ولیش ي مهریهتا و
 :این خصلت است ةذیل انعکاس دهند بیت

 ٣مهرَها مَولاها یحتی أوفَّ      موطنٍ  یما استَمْتُ أنُثی نفسها ف
فضیلت عفت را پیش هاي عفیفانه در آن روزگار که هاي عشقاز دیگر ویژگی   

ا بود که البته این صفت رعدم تعدد عشق  ،نمایاندبرجسته می آن زماناز پیش در 
 تمام نماي ۀآیین که ةعنتراز آن جمله  کنیم.میمشاهده  ما تنها در نزد برخی افراد

عشق او یگانه است و تعدد را در آن راهی نیست،  وفاداري در کیش عشق است.
ق این عشاو نیز بر  پرسیدند،عبله میاش محبوبهواگر از  4زیرا معشوق یگانه است

 گذاشت: مییگانه و عفیفانه صحه 
 ٥أن لا أرُيد مِن النساء سِواها       عبلـة خبرَّتْ ك ـلو لئـن سألتَ بذ

مثلاً  در حالی که این مرام نزد بسیاري از شعراي معاصرش ناشناخته بود.   
امرؤالقیس، شاعر معاصر او علیرغم بلندپایگی و اشتهارش در شعر و ادب عربی 

                                                           
ن مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبا ،بازتاب عفت در شعر عنترة بن شداد امیر مقدم متقی، ر.ک: :برای مزید بر تفصیل. ١

 . ۱۲۶-۱۰۷ص ش،۱۳۸۴پاییز  ۳شماره و ادبیات عربی،
 .٤٠، ص ١٩٦٥، ینبطرس البستا .٢
تمام و كمال، به اش را به كام نطلبیدم، مگر این كه مهر یه در هیچ سرزمینی از زنی( .۸۱ص ق، ۱۴۱۱الصباح ، یمحمد عل .٣

 ).سرپرستش پرداختم
 .١٦٠ص  دون تا، ،یالبهبیتنجیب محمد  .٤
 ).خواهمواهد داد كه من جز او زنی را نمیباره از عبله بپرسی، تو را خبر خ اگر در این( .٧٥، ص ١٩٩٧دیوان عنترة ،  .٥
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شق متعدد را در شد و آن گاه این عمذبذب بود و هر بار، عاشق زنی میدر عشق، 
او گاه هند است و گاه سلیمی و  ۀ. از این رو معشوقکشانده تصویر میشعرش ب

او  1فرتنا و گاه ماویه و سلمی و دیگرگاه ام الحویرث و ام الرباب و فاطمه است.
ها بر دیگران که با نام عذاري از آنبرد، علاوه اش از چهار زن نام میدر معلقهتنها 

 2شود.یاد می
این تصور را در ذهن ایجاد نماید که عشق عفیفانه، عمومیت اما این اشعار نباید    

ه تنها مختص ب داشت؛ زیرا همانطور که شوقی ضیف معتقد است این نوع عشق
 هاي شاعر جاهلی به زن،ها و دلبستگیگاه عشق بنابراین ،گروهی از شعرا بود

توان میچنانکه این موضوع را به وضوح  3کرد،گرایشی جسمانی و شهوانی پیدا می
امرؤالقیس مشاهده کنیم به عنوان  ةپردلات بیهاي عاشقانه و تغزّدر وقوعگویی

 آورد:نمونه آن جا که می
 ٤فمثلكِ حبلی قد طرقت و مرضعاً         فألهيتها عن ذی تمائم مغيل

ود حرمان آلو یا در توصیفات جسمانی و مادي اعشی بیابیم آن جا که در غزلی    
محبوبه  تن بربه شرح ماجراي خود و خطر کردنش در راه دست یافو البته شقاوتبار 

 کند:شوهر دار مباهات می
 حتی دنوت إذا الظلام دنالها        فظللت أرعاها و ظلّ يحوطها              
 ٥فرميت غفلة عينه عن شاته           أصبت حبة قلبه و طحالها              

                                                           
 .٣١ـ  ٣٠هـ .ق ، ١٤١٩ ،ةمحمد آل طعم یسلمان هاد .١
 .١٥١ص دون تا، ،ینجیب محمد البهبیت. ٢
 .۲۱۴ دون تا، ،ضیف یشوق .٣
ود اش به خاو را از پسربچه تعویذ بسته ای که شبانه به سراغش رفتم وبسا زن شیرده( .٣٠ص١٣٧ص دون تا، امرؤالقیس، .٤

 )مشغول داشتم.

من مراقب آن محبوبه بودم و همسرش نیز مراقب او تا اینکه شب فرا رسید و نزدیکتر شدم ( .۳۶۱ص دون تا، ضیف، یشوق .٥
 )اش را ربودم.یافتم و آنگاه میوه دل و جگرپارهو غفلت قوچ را از میش غنیمت 
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بدیهی است همانطور که این عشق عفیفانه در میان شعرا عمومیت نداشت در    
 میان مردم عادي نیز چنین نبود.

 و حجاب پوشش. 2-2-7
و  ءحیاتواند بیانگر حضور فرهنگ یکی دیگر از مظاهر فرهنگ جاهلی که می   

 هاي متنوع و مناسبن روزگار باشد رواج البسه و پوششعفاف در میان مردم آ
هاي مناسب بودند، اما پایبند اري از زنان بودند که داراي پوششاست. البته بسی

ء و یاححیاء و عفاف نبودند یا بالعکس از پوشش مناسبی برخوردار نبودند، اما به 
ف نتیجه گرفت که نه پوششش نامناسب و نه صر توانمیعفت مقید بودند. بنابراین 

و عفاف  ءحیاضیلت و مرد جاهلی به دو ف پوشش مناسب، دلیل بر متخلق بودن زن
 باشد.در آن زمان نمی

ست، اما از ظاهريو عفاف امري باطنی و پوشش و حجاب امري  حیاءزیرا    
توان به دست آورد که زنان آزاده و عفیف و پاکدامن، محجبه شواهد تاریخی می

زن که  و این هم از فطرت که به شدت بر پوشش خود مراقبت داشتند. 1بودند
شود و هم از غیرت مردان جاهلی که مایل به ستر و پوشش دارد ناشی میت اساساً

پاکدامنی زنان، گاه چنان  بر حفظ و عفت زن غیور بودند و این غیرت بر حفظ
چنان که  دادند؛رگ زن را بر زنده بودنش ترجیح میکه مردان م گرفترنگ می

 دانست: رین حجاب زن مین طاهر قبر را بهتعبید االله بن عبداالله ب
 لکل أب بنت يرجى بقاؤها          ثلاثة اصهار اذا ذکرالصهر

ا       ٢و قبر يواريهاو خيرهم القبر     فبيت يغطيها، و بعل يصو

                                                           
 
 .١٥٤ ص ،ستر المرأة وسفورها فی شعر العصر الجاهلی أسباب ،الشیرازیسید حیدر .١
یکی  مام آرزومندند که او باقی بماند هرگاه نامشان یاد شود/برای هر پدری دختری است که سه دا( .۱۷۲ص همان مأخذ،. ٢

 )دارد و بهترینش همین قبر است.نهان میکند و سومی قبر که او را پدیگری شوهرش که از او محافظت می خانه و
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 فتند وگرجبۀ جاهلی گاه حجاب از خود بر میناگفته نماند که زنان آزاده و مح   
دن جمال و ، در زمان نشان دامصیبت و عزاءمهم بود مانند زمان هاي این در زمان

 .  .در وقت فقر و تنگدستی و. از اسارت،ترس در زمان  ،زینت خود به زنان دیگر
ند کتل مالک بن زهیر تصریح میچنان که ربیع بن زیاد عبسی در اشعارش بعد مق

 :که
ارِ            مَن كان مسروراً بمقتل مالك                  فليأت نسوتنا بنصف 
 واليوم حين بدونَ للنظارِ           قد كنَّ يخبأن الوجوه تستراً                   
 يضربنَ أوجههن بالأحجارِ              يجد النساء حواسراً يندبنه                 
 ١خبارِ يخمشن حرات الوجوه على امرئٍ         سسهلِ الخليقة طيب الأ             

عفتی را به دنبال بی ،شرایط خاص دراما نباید تصور کرد این کشف حجاب    
د وبلکه چنین زنی در همه حال پایبند عفتش ب داشت یا حداقل ناشی از آن بود،
 آورد:چنان که اصمعی در این باره می

 »2إن المرأة کانت تلقی خمارها و هی علی عفة«
 گویداو می« در این زمینه کمک کننده است:سخن جاحظ نویسنده مشهور عرب    

حجاب بودند زیرا بین زنان و مردان حجاب معنایی عرب جاهلی بی غالب زنان
با مردان  نشستند ونداشت و البته ایشان نگاه بدي هم نداشتند حتی زنان شریف می

گاه ن راما اگ .ر بینشان عار و ننگ یا حرام نبودکردند و نگاه کردن هم دگفتگو می
د انجامیاین امر به درگیري و نزاع می گرفت قطعاًسوئی از طرف مردي صورت می

                                                           
نزد زنانمان  هر کس که از کشته شدن مالک مسرور گشته نیم روز( .۱۵۵ص  مکتبة الموسوعة الشعریة، ربیع بن زیاد عبسی، .١

ا او آنان ر اند./امروز در برابر انظار آشکار شده داشتند، امامخفی می )پشت روبند(های خود را آنان پیش از این چهره بیاید /
که خوش خلق و خوی زنند به خاطر مردی د و با سنگ و چنگ بر چهره خود میکنننه خواهد یافت که گریه و زاری میسربره

 )بود و نیک نام.
صر ستر المرأة وسفورها فی شعر الع أسباب ،الشیرازیگرفت اما در عین حال عفیف بود. سید حیدرزن جاهلی روبند از چهره می. ٢

 .١٥٦ص ،الجاهلی
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بنابراین مردان پاك نظر و عفیف در مواجه با زنان بیگانه  1و حتی جنگ میان قبایل.
 بسیار ممدوح و مورد ستایش بودند.

 گیرينتیجه. 3
 تواند نتایج زیر را در برداشته باشد:ژوهش حاضر میپ   
توان اذعان کرد که نثر برجاي مانده از عصر جاهلی میبر مبناي متون نظم و . 1

ء و عفاف در جامعۀ جاهلی به انحاي مختلف میان اغلب زنان و مردان حیافرهنگ 
فضیلت جزء فضایل اخلاقی زیرا این دو  حضور و نمود چشمگیر داشته است؛

 د.ورزیر اهتمام مییت فضایل اخلاقی بسیاشد و عرب جاهلی بر رعامحسوب می
توان در مواردي لی میمصادیق و مظاهر فرهنگ حیاء و عفاف را در عصر جاه. 2

 ، کتمان عشق، صبر،عفت دامن عفت نگاه، عفت زبان و کلام، عفت گوش،چون: 
 و حجاب زنان و مردان جاهلی مشاهده نمود. پوششعشق عفیفانه و نوع 

در عصر جاهلی، دختران بیش از زنان و زنان بیش از مردان نسبت به رعایت . 3
 پایبند بودند. حیاءعفاف و ابراز شرم و 

د به ماناتصاف به این دو فضیلت به دور میدر صورتی که زن یا مرد جاهلی از . 4
 یافت.شدت از جایگاهش تنزل می

د و به شدت بر پوشش خود تمامی زنان آزاده و عفیف و پاکدامن، محجبه بودن. 5
اي هگرفتند و این در زماناما با این حال گاه حجاب از خود بر می مراقبت داشتند.

ه جاب حتی باما نباید تصور کرد که این کشف ح خاص بود؛ مانند ابداء زینت.
لکه ب عفتی را به دنبال داشت یا حداقل ناشی از آن بود،بی ،منظور نشان دادن زینت

 .ر همه حال پایبند عفتش بودزنی د چنین

                                                           
به نقل از رسالة القیان جاحظ ص  ۱۶۷-۱۶۶ ص ،ستر المرأة وسفورها فی شعر العصر الجاهلی أسباب ،الشیرازیسید حیدر .١
۵۶. 
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 تواند دلیلی برصرف پوشش مناسب و یا عدم پوشش مناسب در آن زمان نمی. 6
ء و عفاف امري درونی به حیاء و عفت زن و مرد جاهلی یا عدم آن باشد، زیرا حیا

 رود در حالی که حجاب و پوشش امري ظاهریست.شمار می
توان در فطري بودن آن، غیرت مردان ء و عفاف در عصر جاهلی را میحیا منشأ. 7

) رفتندبه شمار میو عرف جامعه (زیرا نزد عرب بدوي آن دو جزء فضایل اخلاقی 
 خلاصه نمود.

مردان جاهلی بیشتر در خصوص زنان همسایه بود  حیاءبه نظر می رسد عفت و . 8
 تا زنان بیگانه.

طلبی و مردانگی روحی و  عفت ثمرة آزادي خواهی و استقلالاز آن جایی که . 9
باشد؛ بنابراین انعکاس این فضیلت در شعر شعراي جنگجو و دلاور معنوي می

 .بودتر تر و نمایانمحسوسهمچون عنترة بن شداد، شاعر حماسی عرب عرب 
 

 منابع
اية العصر الأمو  یالأدب العرب ،علیمحمد آذرشب،. 1  انتشارات ،الطبعة الثانية ن،تهرا ،یو تاريخه حتی 

 . 1377،سمت
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